
أحكام النساء: 

پرسش ھای مربوط بھ بانوان 

س٦٧/ لـو رأت الـدم فـي أول يـوم فـأفـطرت وتـركـت الـصلاة ظـناً مـنها 
أنـه حـيض، ثـم لـم يـكن هـناك تـوالـي ثـلاث أيـام لـلدم، فـماذا تـفعل، وهـل 

عليها كفارة الإفطار المتعمد ؟ 
پرسش ۶۷: 

اگر زنی در ابتداي روز خون ببیند و به گمان اینکه آن خون حیض است روزه را افطار و 
نمازش را ترك کند، سپس سه روز پشت سر هم آمدن خون را نبیند، چه باید بکند؟ آیا 

کفارة عمد افطار روزه بر عهده اش است؟ 

ج/ يجب عليها القضاء فقط. 
پاسخ: 

فقط قضا بر عهده اش است. 

س٦٨/ هل يجب على المرأة أن تنتبه لوقت وعدد عادتها ؟ 
پرسش ۶۸: 

آیا توجه کردن به وقت و تعداد روزهاي عادت براي زن واجب است؟ 

ج/ يجب عليها. 
پاسخ: 

واجب است. 

س٦٩/ يحـرم عـلى الـحائـض عـدة أمـور، مـاذا لـو فـعلتها غـير مـتعمدة 
؟ 

پرسش ۶۹: 
حکمش  دهد  انجام  غیر عمد  طور  به  را  آنها  اگر  می شود.  حرام  حائض  بر  کارها  برخی 



چیست؟ 

ج/ إن فعلت ما يحرم عليها عن سهو أو النسيان لا تعتبر آثمة. 
پاسخ: 

اگر آنچه بر او حرام است را از روي سهو یا فراموشی انجام دهد گناهکار به شمار نمی آید. 

س٧٠/ من هي المرأة القرشية ؟ 
پرسش ۷۰: 

زن قرشی به چه کسی گفته می شود؟ 

ج/ الـتي تنتسـب عـن طـريق الأب إلـى إحـدى قـبائـل قـريـش وبـعضهم 
مشهور الآن مثل العلويين والعباسيين. 

پاسخ: 
 ـمثل علویان یا  زنی که از طریق پدر به یکی از قبایل قریش منتسب شود. برخی از این قبایل 

عباسیان ـ در حال حاضر شناخته شده اند. 

س٧١/ هل يكره صبغ الشعر للمرأة في فترة حيضها ؟ 
پرسش ۷۱: 

آیا در ایام حیض رنگ کردن مو براي زن کراهت دارد؟ 

ج/ نعم يكره. 
پاسخ: 

بله، کراهت دارد. 

س٧٢/ امــرأة غــير قــرشــية وتــجاوزت الخــمسين ولــكنها لا زالــت تــرى 
الدم بصفة دم الحيض، فهل تعمل بعمل الحائض أو المستحاضة ؟ 

پرسش ۷۲: 
خون  ویژگی هاي  با  خونی  همچنان  ولی  است  سال  از ۵۰  بیش  سنش  و  نیست  قرشی  زنی 



حیض می بیند. آیا مطابق زن حائض عمل می کند یا زن مستحاضه؟ 

ج/ بعد سن اليأس كل دم تراه لا يعد حيضاً. 
پاسخ: 

بعد از سن یائسگی هر خونی که ببیند خون حیض محسوب نمی شود. 

س٧٣/ كــيف يــتم حــساب الــيوم فــي عــادة المــرأة كــما إذا رأتــه لــيلاً أو 
في منتصف اليوم ؟ 

پرسش ۷۳: 
اگر شب هنگام یا نیم روز خون ببیند حساب روزهاي ایام عادت زن چگونه محاسبه می شود؟ 

ج/ الــيوم أربــع وعشــرون ســاعــة فــإذا رأتــه مــثلاً فــي مــنتصف الــيوم 
فحتى منتصف اليوم القادم تتم يوماً. 

پاسخ: 
روز بیست و چهار ساعت است؛ در نتیجه اگر به عنوان مثال در وسط روز خون ببیند تا وسط 

روز بعد یک روز کامل می گردد. 

س٧٤/ هــل يــجب عــلى الــحائــض قــبل الغســل الاســتبراء بــالــقطنة ؟ 
وماذا لو أخلت بذلك ؟ 

پرسش ۷۴: 
آیا واجب است حائض قبل از غسل کردن با پنبه استبرا نماید؟ 

ج/ يـجب الاسـتبراء إن كـانـت شـاكـة فـي الـنقاء مـن الـحيض، ويـجوز 
أن يـطأهـا زوجـها قـبل الغسـل أن اسـتبرأت، ويحـرم وطـئها قـبل الغسـل 
إن لـم تسـتبرأ. وان اغتسـلت دون اسـتبراء صـح غسـلها ويـجوز لـزوجـها 

أن يطأها، ولا كفارة إن تبين لهما بعد ذلك أنها لا تزال حائضاً. 
پاسخ: 

اگر در پاك شدن از حیض شک داشته باشد باید استبرا کند، و اگر پیش از غسل استبرا 



کرده باشد نزدیکی شوهرش با او جایز، و اگر پیش از غسل استبرا نکرده باشد نزدیکی با او 
او  با  می تواند  شوهرش  و  است  صحیح  غسلش  کند،  غسل  استبرا  بدون  اگر  است.  حرام 
نزدیکی کند و اگر بعد از غسل کردن و انجام نزدیکی براي آنها روشن شود که هنوز آن زن 

حائض است، کفاره اي در کار نخواهد بود. 

س٧٥/ تـذكـر الـقطنة عـادة عـند ذكـر اسـتبراء المـرأة مـن دم الـحيض أو 
فـــي مـــعرفـــة حـــالـــة الاســـتحاضـــة، فهـــل يـــكفي اســـتعمال غـــيرهـــا كـــورق 

(الكلينكس) وما شابهه ؟ 
پرسش ۷۵: 

پنبه  از  استحاضه  بررسی وضعیت  از خون حیض یا  زن  استبرا  براي وارسی  معمول  به طور 
سخن به میان می آید. آیا استفاده از چیز دیگري مثل دستمال کاغذي و شبیه آن نیز کفایت 

می کند؟ 

ج/ يجزي أي مادة تؤدي الغرض. 
پاسخ: 

استفاده از هر چیزي که این منظور را برآورده می کند جایز است. 

س٧٦/ وهل يشترط فيها سماكة أو جنس أو لون معين ؟ 
پرسش ۷۶: 

و آیا براي آن چیز (وسیلۀ وارسی) اندازه، جنس یا رنگ مشخصی شرط است؟ 

ج/ لا يشترط. 
پاسخ: 

شرط نیست. 

س٧٧/ المــــرأة إذا كــــانــــت ذات عــــادة عــــدديــــة ورأت الــــدم بــــعد انــــتهاء 
عـــادتـــها بـــصفات الاســـتحاضـــة ضـــمن العشـــرة فهـــل تـــعتبره حـــيضاً ولا 

تعتد بالصفات ؟ 
پرسش ۷۷: 



 ـدر  ضمن ده  اگر زن، داراي عادت براساس تعداد روز باشد و پس از پایان یافتن عادتش 
روز ـ خون با ویژگی هاي استحاضه ببیند، آیا آن را حیض محسوب کند و به ویژگی هاي آن 

اعتنا نکند؟ 

ج/ تعتبره حيضاً. 
پاسخ: 

حیض در نظر بگیرد.  

س٧٨/ لـو عـملت المـرأة بـأحـكام الاسـتحاضـة فـي أيـام الـحيض خـطأ، 
فـــما هـــو الـــحكم مـــن حـــيث الـــعبادة، أو اقـــتراب زوجـــها لـــها مـــن حـــيث 

الكفارة ؟ 
پرسش ۷۸: 

یا  عبادت  در  او  حکم  کند،  عمل  استحاضه  احکام  طبق  حیض  ایام  در  اشتباه  به  زنی  اگر 
نزدیکی شوهرش با او  ـاز نظر کفاره ـ چیست؟ 

ج/ ليس عليهما شيء إن كان خطأ. 
پاسخ: 

اگر از روي خطا و اشتباه بوده باشد چیزي بر عهدة آنها نیست. 

س٧٩/ ورد: (لــو رأت الــدم ثــلاثــة أيــام ثــم انــقطع ورأت قــبل الــعاشــر 
كـان كـله حـيضاً)، فهـل عـليها أو عـلى زوجـها شـيء لـو كـانـت تـعتقد أنـها 
طهــرت بــعد الــثلاثــة وقــاربــها زوجــها ؟ وكــذا بــاقــي الأمــور الــتي يحــرم 

على الحائض فعلها. 
پرسش ۷۹: 

آمده است: (اگر زن سه روز خون ببیند و بعد قطع گردد و قبل از روز دهم دوباره خون ببیند، 
همۀ این مدت یک حیض حساب میگردد). اگر بعد از این سه روز که یقین دارد پاك شده با 
شوهرش نزدیکی کرده باشد، آیا چیزي بر عهدة او یا شوهرش است؟ و همین طور در مورد 

سایر مواردي که انجام دادن شان بر حائض حرام است؟ 



ج/ ليس عليها ولا على زوجها شيء.  
پاسخ: 

چیزي بر عهدة او یا شوهرش نیست. 

س٨٠/ مـا هـو الأفـضل لـلمرأة الـحائـض قـراءة الـقرآن مـع الـكراهـية أو 
عـدم قـراءتـه ؟ ومـاذا تـفعل إذا كـانـت مـعتادة عـلى قـراءة سـورة يـس مـثلاً  

كل يوم ؟ 
پرسش ۸۰: 

نخواندن  یا  داشتن  کراهت  وجود  با  قرآن  خواندن  است؟  بهتر  حائض  زن  براي  کاري  چه 
قرآن؟ اگر به عنوان مثال هر روز عادت به خواندن سورة یاسین داشته باشد، چه باید بکند؟ 

ج/ الأفضل ترك القراءة والالتجاء إلى التسبيح وذكر الله سبحانه. 
پاسخ: 

نخواندن قرآن و پناه بردن به تسبیح و ذکر خداوند سبحان برایش بهتر است.   

س٨١/ يــكره لــلحائــض قــراءة مــا عــدا الــعزائــم، فهــل هــي مــا زاد عــلى 
سبع آيات كما في المجنب أم حالها يختلف عنه ؟ 

پرسش ۸۱: 
 ـبه غیر از عزایم (سوره هاي داراي سجدة واجب) ـ براي حائض کراهت دارد.  خواندن قرآن 
 ـمثل جنب ـ در خواندن بیش از هفت آیه بیشتر است؟ یا وضعیت او  آیا براي او این کراهت 

به گونۀ دیگري است؟ 

ج/ يكره حتى آية واحدة وكلما زادت اشتدت الكراهة. 
پاسخ: 

بیشتر  کراهتش  بخواند  بیشتر  چه  هر  و  دارد  کراهت  او)  هم (براي  آیه  یک  خواندن  حتی 
خواهد بود. 



س٨٢/ وكـــراهـــة قـــراءة مـــا زاد عـــلى الســـبع آيـــات، هـــل يـــشمل مـــا لـــو 
كــانــت الــقراءة لــطرح الحق عــلى طــلابــه مــثلاً، وعــادة مــا يــتطلب قــراءة 

أكثر من سبع آيات ؟ 
پرسش ۸۲: 

و کراهت خواندن بیش از هفت آیه، آیا اگر به عنوان مثال خواندن قرآن براي ارایۀ حق به 
درخواست  آنها  آنچه  معمول  طور  به  که  حالی  در  می شود؟  شامل  نیز  را  باشد  خواهانش 

می کنند بیش از هفت آیه را شامل می گردد. 

ج/ لا يـــكره قـــراءة الـــقرآن لـــلمجنب والـــحائـــض إذا كـــان لـــبيان الحق 
والدعوة إلى دين الله. 

پاسخ: 
اگر خواندن قرآن براي بیان حق و دعوت به دین خدا باشد کراهتی براي حائض و جنب 

نخواهد داشت.   

س٨٣/ وهل حكم الاستماع كحكم القراءة من حيث الكراهة ؟ 
پرسش ۸۳: 

آیا از نظر کراهت داشتن، حکم شنیدن قرآن مانند خواندن قرآن است؟ 

ج/  لا يكره الاستماع. 
پاسخ: 

شنیدن قرآن مکروه نیست. 

س٨٤/ وهــل يــمكن لمــن عــليها الــحيض أن تغتســل لــو آمــنت بــالحق، 
أو تنتظر حتى تطهر ؟  

پرسش ۸۴: 
آیا زن حائضی که به حق ایمان می آورد می تواند غسل کند؟ یا منتظر می ماند تا پاك شود 

بعد غسل کند؟ 



ج/ يــــمكنها أن تغتســــل، والأفــــضل لــــها أن تــــعيده عــــندمــــا تطهــــر أي 
تنويه مع غسل الحيض.  

پاسخ: 
می تواند غسل کند و بهتر است وقتی پاك شد غسل را تکرار کند؛ یعنی همراه غسل حیض 

آن غسل را نیز در نیتّ خود بیاورد. 

س٨٥/ امــرأة تــأخــذ أقــراص لمــنع الــحيض فــي شهــر رمــضان لــتمنع 
نـــزول الـــدم لأجـــل أن تـــصوم فـــما حـــكمها ؟ ومـــا حـــكم الـــدم الـــذي تـــراه 

لفترات قليلة جدا في أيام العادة وغيرها ؟ 
پرسش ۸۵: 

زنی در ماه رمضان براي جلوگیري از خون ریزي و حیض نشدن قرص می خورد. حکمش 
چیست؟ و اگر براي مدت بسیار کمی در ایام عادت و یا سایر روزها خون ببیند حکمش چه 

خواهد بود؟ 

ج/ يـــكره أخـــذهـــا حـــبوب لـــتمنع الـــحيض، أمـــا إن رأت دم فـــي أيـــام 
عادتها أي لثلاثة أيام أو أكثر فهو حيض وإن كان قليلاً ومتقطعاً. 

پاسخ: 
عادت  روزهاي  در  اگر  اما  است،  مکروه  ماهانه  عادت  از  جلوگیري  براي  قرص  خوردن 

ماهیانه اش سه روز یا بیشتر خون ببیند، خونِ حیض است، حتی اگر کم و منقطع باشد. 

س٨٦/ امـرأة لـم تـكن تـميز بـين الـحيض والاسـتحاضـة فـكانـت تـفطر 
في فترة الاستحاضة، فهل يجب عليها الكفارة ؟ 

پرسش ۸۶: 
اگر نتواند حیض را از استحاضه تمییز دهد و در روزهاي استحاضه روزه نگرفته باشد، آیا بر 

او کفاره واجب است؟ 

ج/ لا تجب عليها الكفارة. 
پاسخ: 

بر او کفاره واجب نیست. 



س٨٧/ حــكم المســتحاضــة تجــديــد الــوضــوء لــكل فــرض فــإذا تــوضــأت 
لــــصلاة الظهــــر وعــــلمت بــــعدم خــــروج الــــدم فهــــل يــــجب عــــليها إعــــادة 

الوضوء لصلاة العصر أم يجزي وضوؤها الأول ؟ 
پرسش ۸۷: 

زنی که استحاضه شده است براي هر فریضه تجدید وضو می کند. اگر براي نماز ظهر وضو 
وضو  دوباره  عصر  نماز  براي  است  واجب  آیا  نشده  خارج  او  از  خونی  که  بداند  و  بگیرد 

بگیرد؟ یا همان وضوي اولش کفایت می کند؟ 

ج/ لا يجب ويجزي الوضوء الأول. 
پاسخ: 

واجب نیست و همان وضوي اولش کفایت می کند. 

س٨٨/ جــمع المســتحاضــة لــصلاتــي الظهــر والــعصر مــثلاً بــوضــوء 
واحـــد فـــي حـــالـــة الاســـتحاضـــة الـــصغرى، هـــل يـــكفي حـــتى لـــو عـــلمت 

بخروج دم منها بين الصلاتين ؟ 
پرسش ۸۸: 

زنی در حالت استحاضۀ صغري (استحاضۀ قلیله یا کم) با یک وضو دو نماز ظهر وعصرش را 
با هم می خواند. حتی اگر بفهمد که در بین دو نماز خونریزي کرده است آیا همین حکم 

برقرار است؟ 

ج/ يـكفيها وضـوء واحـد لتجـمع بـين صـلاتـين ولا يـضرهـا إن خـرج دم 
الاســــتحاضــــة بــــعد الــــوضــــوء ســــواء فــــي صــــلاة الظهــــر أو الــــعصر أو 

بينهما. 
پاسخ: 

یک وضو براي خواندن دو نماز پشت سر هم کافی است و اگر خون این استحاضه بعد از 
وضو چه در نماز ظهر، چه عصر و چه بین آن دو خارج شود، به وضویش اشکالی وارد 

نمی کند. 



س٨٩/ وفـي صـورة الاسـتحاضـة الـوسـطى، هـل يـكفي أيـضاً وضـوء 
واحد عند الجمع بين صلاتين ؟ 

پرسش ۸۹: 
آیا در استحاضۀ متوسطه یک وضو براي خواندن دو نماز پشت سر هم کافی است؟ 

ج/ يكفي وضوء واحد عند الجمع بين صلاتين. 
پاسخ: 

یک وضو براي دو نماز پشت سرهم کفایت می کند. 

س٩٠/ لـو صـلت صـلاة الفجـر وحـالـتها اسـتحاضـة صـغرى، ثـم عـند 
الظهــر تــحولــت إلــى وســطى، فهــل يــجب عــليها الغســل أم تــنتظر إلــى 

صلاة الغداة من اليوم التالي لتغتسل ؟ 
پرسش ۹۰: 

اگر نماز صبح را خواند و وضعیتش استحاضۀ قلیله بود سپس هنگام نماز ظهر به استحاضۀ 
متوسطه تبدیل شود آیا غسل بر او واجب می شود؟ یا منتظر نماز صبح روز بعد بماند تا غسل 

کند؟ 

ج/ لا يــجب عــليها أن تغتســل حــالاً بــل الــواجــب أن تغتســل لــصلاة 
الفجـر، وإن تـعذر أو شقّ عـليها الغسـل لـصلاة الفجـر اغتسـلت فـي أي 
وقـت يـمكنها أن تغتسـل فـيه خـلال الـيوم وإن كـان الأفـضل أن يـكون قـبل 

صلاة واجبة. 
پاسخ: 

واجب نیست در همان هنگام غسل کند بلکه باید براي نماز صبح غسل کند، و اگر عذري 
داشته باشد یا غسل براي نماز صبح برایش سخت و مشقت آور باشد در هر زمان از طول روز 

که برایش ممکن بود غسل می کند، هرچند بهتر است پیش از نماز واجب باشد. 

س٩١/ وهـل تـحتاج إلـى ضـم الـوضـوء إلـى غسـلها لـو كـانـت حـالـتها 
تتطلب غسلاً ؟ 

پرسش ۹۱: 



اگر وضعیت به گونه اي باشد که باید غسل کند، آیا بعد از غسل باید وضو نیز بگیرد؟ 

ج/ لا يــجب عــليها أن تــتوضــأ إن اغتســلت قــبل الــصلاة بــل يــكفيها 
الغسل لأداء الصلاة. 

پاسخ: 
اگر قبل از نماز غسل کند واجب نیست وضو بگیرد و همان غسل براي به جا آوردن نماز 

کفایت می کند. 

س٩٢/ وفــي صــورة الاســتحاضــة الــكبرى، هــل الجــمع بــين صــلاتــين 
بغســل واحــد أمــر واجــب عــليها أم يــمكنها أن تــفرق ؟ وإذا فــرقــت فهــل 
يـكون عـليها خـمسة اغـسال ؟ ومـاذا إذا لـم يخـرج الـدم بـعد غسـل صـلاة 

الظهر - مثلاً - فهل يجب عليها أيضا الغسل لصلاة العصر ؟ 
پرسش ۹۲: 

یا  خواند  هم  سر  پشت  را  نماز  دو  باید  حتما  غسل  یک  با  آیا  کثیره  استحاضۀ  صورت  در 
می توان بین آنها فاصله انداخت؟ واگر فاصله بیفتد آیا باید پنج بار غسل کرد؟ و اگر به عنوان 
مثال بعد از غسل نماز ظهر خونی خارج نشود آیا واجب است براي نماز عصر نیز دوباره غسل 

کند؟ 

ج/ لا يــجب عــليها الجــمع، ولــكن لــو فــرقــت اغتســلت لــكل صــلاة. أمــا 
لو لم يخرج دم بعد الغسل فلا يجب عليها الغسل مرة أخرى. 

پاسخ: 
پشت سر هم خواندن نمازها واجب نیست. اگر بین نمازها فاصله بیندازد براي تمام نمازها 
نماز  دیگر (براي  بار  نیست  واجب  نشود  خارج  خونی  غسل  از  بعد  اگر  اما  می کند،  غسل 

بعدي) غسل نماید. 

س٩٣/ ورد فــي صــور الاســتحاضــة (يــلزمــها تــغيير الــقطنة) عــند كــل 
صـــلاة، فهـــل الـــتغيير لازم عـــند كـــل صـــلاة حـــتى مـــع عـــدم وجـــود الـــدم 

فيها ؟ 
پرسش ۹۳: 

در مورد وضعیت استحاضه وارد شده است که براي هر نماز باید پنبه را عوض کند. آیا این 



تعویض براي تمام نمازها  ـحتی با وجود نبودن خون ـ لازم است؟ 

ج/ إذا لم يكن في القطنة دم لا يجب تغييرها. 
پاسخ: 

اگر در پنبه خونی نباشد تعویض آن لازم نیست. 

س٩٤/ ورد فـــــي الشـــــرائـــــع: (إذا انـــــقطع الـــــدم لـــــدون عشـــــرة فـــــعليها 
الاســـتبراء بـــالـــقطنة، فـــإن خـــرجـــت نـــقية اغتســـلت، وإن كـــانـــت مـــتلطخة 
صــبرت المــبتدئــة حــتى تــنقى أو تــمضي لــها عشــرة أيــام. وذات الــعادة 
تغتسـل بـعد ثـلاثـة أيـام مـن عـادتـها، فـإن اسـتمر إلـى الـعاشـر وانـقطع، 
قـــضت مـــا فـــعلته مـــن صـــوم. وإن تـــجاوز كـــان مـــا أتـــت بـــه مجـــزيـــاً)، مـــا 

معنى (وذات العادة تغتسل ...الخ) ؟ 
پرسش ۹۴: 

در کتاب شرایع آمده است: (اگر خون قبل از ده روز قطع شد بر زن واجب است که با پنبه 
خود را وارسی کند، اگر پنبه پاك بود باید غسل کند و اگر به خون آغشته شد، زن مبتدئه 
باید صبر کند تا پاك شود یا اینکه ده روز کامل گردد؛ و زن صاحب عادت معین تا سه روز 
بعد از عادت خود صبر کند سپس غسل نماید، پس اگر تا روز دهم خون دیدن استمرار یابد 
و قطع شود روزههایی را که از زمان غسل کردن تا روز دهم گرفته، باید قضا کند و اگر بیش 
از ده روز بود، آنچه را که به جا آورده است مورد قبول است). معنی عبارت ( زن صاحب 

عادت معینّ .... غسل نماید ) چیست؟ 

ج/ المـــعنى هـــو: (ذات الـــعادة تســـتبرء بـــالـــقطنة بـــعد انـــقضاء أيـــام 
عــادتــها فــإن خــرجــت الــقطنة نــقية اغتســلت، وإن كــانــت مــلطخة صــبرت 
حــتى تــنقى وتغتســل. فــإذا لــم تنقَ أو اســتمر مــعها الــدم بــعد مــضي 
ثـــلاثـــة أيـــام بـــعد عـــادتـــها اغتســـلت إن لـــم تنقَ، فـــإن اســـتمر الـــدم إلـــى 
الــعاشــر وانــقطع قــضت مــا فــعلته مــن صــوم؛ لأنــه كــان فــي أيــام حــيض، 
وإن تــجاوز كــان مــا أتــت بــه مجــزيــا؛ً لأنــه كــان فــي أيــام اســتحاضــة أي 

أيام طهر وليست أيام حيض). 
پاسخ: 

معنی این عبارت: زن صاحب عادت معین پس از تمام شدن روزهاي عادتش با پنبه خود را 



وارسی می کند، اگر پنبه پاك باشد باید غسل کند و اگر لکه بینی داشت صبر می کند تا پاك 
شود و غسل کند. اگر پاك نشود یا خون تا سه روز پس از ایام عادتش ادامه داشت، غسل 
از دست  روز هاي  ادامه داشت و قطع شد،  روز دهم  تا  اگر خون  نشد،  پاك  اگر  می کند. 
 ـچرا که در ایام حیض بوده است ـ ولی اگر بیش از آن شد هر چه  رفته اش را قضا می کند 
 ـیعنی ایام پاکی  ـ و روزهاي  انجام داده است صحیح است، چرا که او در ایام استحاضه بوده 

حیض محسوب نمی شده است. 

س٩٥/ مـا مـعنى مـا ورد فـي كـتاب الشـرائـع: (وإذا اسـتمر الـدم بـعد 
الــعاشــر فــإن تــميز بــأوصــاف الإســتحاضــة فــهو إســتحاضــة، وإلا فــهو 
حـيض. فـإن كـانـت ذات عـادة عـدديـة تـحيضت بـعدد أيـامـها، وإلا فـبعدد 
نــسائــها أو ســبعة أيــام، فــإن اســتمر الــدم اســتظهرت بــثلاثــة أيــام ثــم مــا 

بعدها إستحاضة) ؟ 
پرسش ۹۵: 

معنی این عبارت که در کتاب شرایع آمده است چیست: (اگر خون بیش از ده روز ادامه یابد، 
اگر اوصاف خون استحاضه را داشته باشد استحاضه است، در غیر این صورت حیض است. 
اگر عادت، عددي مشخص داشته باشد، به همان تعداد روز حیض حساب کند وگرنه باید به 
تعداد روزهاي عادت زنان فامیل خود حیض قرار دهد یا اینکه هفت روز حیض به شمار 
آورد، و اگر باز خون دیدن ادامه بیابد سه روز وارسی کند، سپس مابقی را استحاضه قرار 

دهد). 

ج/ هـــذا بـــالنســـبة لـــلنفاس، ومـــعناه: أن الـــنفساء إذا اســـتمر مـــعها 
خـروج الـدم حـتى بـعد أن أتـمت الأيـام العشـرة الـتي هـي أيـام الـنفاس 
فـإنـها تـنظر إلـى أوصـاف الـخارج، فـإمـا أن يـكون بـأوصـاف الاسـتحاضـة 

فتعتبره استحاضة، أو لا يكون وبهذا تعتبره حيضاً. 
پاسخ: 

این عبارت مربوط به نفاس است، و معنی آن: اگر خروج خون از زنی که زایمان کرده ادامه 
پیدا کند تا آنجا که فراتر از ده روز  ـکه از روزهاي نفاس است ـ گردد، به ویژگی هاي خونی 
را  آن  باشد  داشته  را  استحاضه  خون  ویژگی هاي  اگر  می کند؛  نگاه  می شود  خارج  که 

استحاضه به شمار می آورد و اگر نباشد آن را حیض محسوب می کند. 

والآن نــأتــي لأحــكام هــذا الــذي اعــتبرتــه حــيضاً: فــهي إن كــانــت ذات 
عـادة عـدديـة قـبل الحـمل تـحيضت بـعدد أيـامـها الـتي تـعرفـها هـي، ومـا 



بــعدهــا يــكون اســتحاضــة، وإن لــم تــكن ذات عــادة عــدديــة قــبل الحــمل 
تــــــحيضت (أي تحســــــب أيــــــام الــــــحيض) بــــــعدد حــــــيض نــــــسائــــــها (أي 
قـريـباتـها) فـإن اخـتلفن تـحيضت بسـبعة أيـام، فـإن اسـتمر الـدم بـعد مـدة 
الـحيض الـتي قـررتـها لـم تـعتبر مـا حـصل بـعد الـنفاس كـله حـيضاً بـل 

استظهرت بثلاثة أيام فقط والباقي تعتبره استحاضة.  
اکنون احکامی را که مربوط به وضعیت حیض بودن است ذکر می کنیم: اگر پیش از حامله 
بودن داراي عادت عددي (تعداد روزهاي مشخص) بوده باشد به تعداد همان روزهایی که 
پیش تر حیض می شده را حیض و بعد از آن استحاضه به حساب می آورد. اگر پیش از حامله 
بودن عادت عددي مشخصی نداشته باشد اگر زن هاي فامیل نزدیکش عادت یکسانی داشته 
را  روز  هفت  باشند  متفاوت  اگر  ولی  می کند  حساب  آنها  همانند  را  حیض  روزهاي  باشند 
حیض محسوب می کند. اگر خون بعد از روزهاي حیضی که مشخص کرده است ادامه یابد، 
همۀ آنچه بعد از نفاس اتفاق می افتد به طور کامل حیض به حساب نمی آورد بلکه تنها سه 

روز بعد از آن را به آن اضافه می کند و باقی را استحاضه به شمار می آورد. 

وكـمثال لـلتوضـيح: امـرأة عـادتـها الـعدديـة خـمسة أيـام ولـدت واسـتمر 
معها خروج الدم ثمانية عشر يوماً. 

مثالی براي روشن تر شدن مطلب: اگر زنی عادتش پنج روز بوده باشد و پس از ولادت 
فرزندش تا هجده روز خون ببیند، 

 العشــرة الأولــى أيــام نــفاس، وفــي الــيوم الــحادي عشــر نــظرت إلــى 
الــدم الــخارج فــلم تســتطع أن تــميز فــيه صــفة دم اســتحاضــة بــل ربــما 
يـــكون حـــيضاً، عـــندهـــا تـــعتبره - ابـــتداءً - أنـــه حـــيض ولـــو تـــوقـــف بـــعد 
إتــمام أيــام الــعادة فــهو حــيض وقــد أصــابــت بــمعرفــته ولا شــيء عــليها، 
ولــكن إن اســتمر - كــما هــو الــحال فــي مــثالــنا - فــتعتبره عــندهــا لــيس 
حـيضاً وفـقط تـعتبر الأيـام الـثلاثـة الأولـى بـعد انـتهاء مـدة الـنفاس أيـام 
اسـتظهار حـالـها حـال أيـام الـحيض لا يـجب قـضاء الـصلاة الـتي تـركـتها 

فيها. 
ده روز اول نفاس است و در روز یازدهم به خصوصیات خون دقت میکند، اگر نتوانست 
تشخیص دهد که خون استحاضه است یا حیض، ابتدا آن را حیض قرار میدهد. اگر بعد از 
تعداد روزهاي عادتش (پنج روز) خون متوقف شد، حیض بوده است و درست فهمیده و 



 ـکه در این مثال ما به همین صورت است  ـ چیزي بر عهده اش نیست؛ ولی اگر ادامه یافت 
فهمیده میشود که حیض نبوده و باید اعمالش را قضا کند به جز سه روز اول بعد از انتهاي 
روزهاي نفاس (روزهاي یازده و دوازده و سیزده) که ایام وارسی وضعیتش بوده که حکمشان 

همان حکم ایام حیض میباشد و نمازي که در این سه روز ترك کرده است قضایی ندارد. 

 * * *


